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چکیده
در قلمرو دانش سیاســی یکی از ســرفصل های مهم بحث قدرت سیاســی اســت. در این قلمرو مســائل مختلفی 
کاوی قرار می گیرد. پاســخ به این مســئله نیازمند  نظیــر  مبانــی، منابــع، کارکــرد و اهدافِ قدرت سیاســی مــورد وا
تبییــن بنیادی تریــن بحث، یعنی منشــا قدرت سیاســی اســت. در این پژوهــش به منظور حل این مســئله، این 
پرســش در کانــون بررســی قــرار مــی گیرد کــه بازخوانی مفاهیــم مرتبط با قــدرت سیاســی، چگونه می توانــد ما را 
به کشــف منشــاء قدرت سیاســی از منظر قران رهنمون شــود؟ به نظر می رســد خوانش معناشناسانه از مفاهیم 
مرتبــط با قدرت سیاســی نظیر خالقیــت، مالکیت، ولایت و هدایت می تواند در ارتبــاط با جهان بینی توحیدی، 
کاوی ـ برخلاف دیدگاه رایج در جهان امروز که منشاء قدرت  منشاء قدرت سیاسی را نمایان سازد. برآیند این وا
را توافــق و قــرارداد اجتماعــی مــی پنــدارد ـ منشــا قدرت سیاســی را امــری ناشــی از اراده الهی می دانــد. به منظور 
تبیین این فرضیه تلاش می شــود صورتبندی مفهوم قدرت سیاســی از منظر قرآن تبیین شده و نوع ارتباط بین 
مهمترین شــاخص های دخیل در یک شــبکه معنایی منسجم تحلیل شود. این امر نیازمند شناسایی مفاهیم 
کلیدی مرتبط با قدرت سیاســی و کشــف میدان معنایی آن از طریق تحلیل محتوا می باشــد. این بررســی نشان 
می دهد که فی مابین سیاســت و دین پیوند نزدیکی برقرار اســت و مفهوم قدرت در شــیوه ی تفکر قرآنی با توجه 
به جایگاه انسان در جهان و رابطه ی انسان و خدا معنا می یابد. ترسیم این نوع رابطه به منابع، کارکرد و اهداف 

قدرت معنا می بخشد. 
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مقدمه
مبحث"قدرت" به عنوان مهم ترین مفهوم سیاســی از ســایر مباحث اندیشــه سیاســی اســلامی 
برجســته شــده اســت.1 در دانش سیاسی اســلامی، موضوع مهم در شــکل گیری مفهوم قدرت، 
مربوط به تفکری است که در آن، قدرت سیاسی از یک منبع متعالی سرچشمه می گیرد. شکل 
قابــل دســترس این منبع متعالی، قرآن)وحی( و ســنت پیامبر اســت که به صــورت منابع متنی 
در اختیــار مســلمانان اســت. این تفکر در نقطــه ی مقابل ایده ی خودبنیــادی و خودمختاری 
انســان در شــیوه ی تفکر جدید غربی اســت. تفکری که منجر به پیدایش مفهوم انسان مداری 
شــده اســت. متفکــران مســلمان برخلاف اندیشــمندان غربــیِ قراردادگــرا، قدرت سیاســی را نه 
به عنــوانِ محصــول توافق افراد جامعه، بلکه در ارتباط با اراده ی خداوند تعریف  کرده اند. آن ها 
بر این باورند که "قرآن" باید به عنوان الگوی ترسیم نظم عمومی جامعه مورد توجه واقع شود؛ 
کم مطلق و قانون گذار نهایی است و از مجرای وحی الگوی لازم برای ایجاد نظم  که خدا حا چرا
عمومی را در اختیار انسان ها قرار می دهد و نیازمندی های اجتماعی مومنان را تامین می کند.
گرچــه در نظریــه ی سیاســی اســلام، اصــول و قواعــد قــدرت سیاســی الهام گرفته شــده  ا
از قــرآن، قابلیــت پیاده ســازی و اجــرا در تمامــی زمان هــا را دارد، امــا متاثــر از شــرایط تاریخــی، 
اختلاف نظرهایی در میان متفکران مســلمان شــکل گرفته و اســتدلال های متنوعی را در بیان 
وجــوب و شــکل حکومــت به وجــود آورده اســت. این تنوع، از یک ســو اصل و بنیــان حکومت و 
، ابعــاد تــازه ای از مســاله ی قــدرت  کــرده و ازســوی دیگر کمیــت را در جهــان اســلام تثبیــت  حا

گسترده  ای دارد. اما قدرت  لت های لغوی و مفهومی  1. قدرت سیاسی چگونه تعریف می شود؟ در فرهنگ علوم سیاسی قدرت دلا
که در چهارچوب سرزمینی اعمال می شود و پیوسته  در معنای نهادینه و خاص سیاسی آن به »حکومت« شناخته می شود. قدرتی 
کند. وظیفه چنین قدرتی، مدیریت، نظم و تامین امنیت جامعه است)کلود  لازم است مشروعیت خود را به وسیله اَعمال اش حفظ 
؛ انسان شناسی سیاسی؛ ص 28(. در این برداشت، قدرت مربوط به بخش خاصی از جامعه است و رابطه اى الزام آور بین دو  ریئیر
را به اطاعت ایشان وادار می سازد. این که  آنان  را پیرو دسته نخست نموده و  که دسته دوم  گروه فرمان دهنده و فرمان  بردار است 
عدالت،  آزادی،  مثل  انسانی  دیگر  مفاهیم  با  فرمانروایی  نسبت  است؟  کدام  فرمانروا  شخص  گی  چیست؟ویژ فرمانروایی  خاستگاه 
گفت  کرد. ازاین رو، می توان  که در ارتباط با مفهوم قدرت سیاسی می توان مطرح  امنیت و فرهنگ چیست؟ از جمله مسائلی است 

کارهای زیر ملازم است: قدرت سیاسی با انجام 
کند(؛  که قدرت از آن ها حمایت  - حمایت از افراد جامعه )افراد در پذیرش قدرت، انتظار دارند 

- حفظ تمامیت اجتماع؛ 
- وضع قانون و مقررات درباره شیوه ی زندگی اجتماعی؛ 

- دادرسی و حل منازعات اجتماعی؛
- تصمیم گیری در امور همگان.
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وا سیاسی را در معرض داوری قرار داده است. آنان درمورد این که چگونه قدرت سیاسی می تواند 
در جامعــه ی اســلامی محقق شــود، اختلاف نظر داشــته اند و علی رغم مراجعه بــه منبع واحد، 
بــا اســتدلال های متفاوت فقهــی، کلامی و فلســفی؛ تئوری هــای متنوعی درباره ی قــدرت ارائه 
کرده انــد. باید خاطرنشــان کرد کــه بخش مهمی از این نظریه ها، انعکاس دهنده ی ســنت های 
مرسوم، نیازهای جامعه، منافع و علائق گروه ها و اجتماعات مسلمان در برقراری نظم سیاسی 

بوده است.
در راســتای ایــن مســئله، مقالــه حاضر بر آن اســت تا با اتخــاذ رویکرد معنی شناســانه و با تمرکز 
بــر جهان بینــی توحیــدی، منشــاء قــدرت سیاســی در قــرآن را مــورد بحــث و فحص قــرار دهد. 
معنی شناســی، مطالعــه ی تحلیلــی در بــاب کلمــات کلیــدی یک متن اســت که از ایــن طریق، 
امــکان راه یابــی بــه جهان بینی نهفته در ورای متن را فراهم می کنــد. در واقع، برای پی بردن به 
گان و حوزه های معنی شناختی آن متن را درک  جهان بینی و ارزش های یک متن باید نظام واژ
کــرد و از خــلال آن، نظــام فکــری و جهان بینی متن را اســتنباط نمود. تبعا همــه  ی کلمات یک 
متن، نقش یکســانی در مقایســه با یک دیگر ندارند، بلکه نقش برخی از آن ها موثرتر از دیگری 

گفته می شود.  کلیدی«  است؛ به این واژه ها »کلمات 
کلمه های کلیدی هر متنی، تعدادی دیگری از کلمات کلیدی را براساس ترادف یا تقابل و 
یا انشعاب، پیرامون خودش گرد هم می آورد و به شبکه ای از کلمات کلیدی صورت می بخشد. 
این پیوستگی های کلمات با یکدیگر در متن، حوزه های تصوری متعددی را ایجاد می کنند که 
»میدان های معنی شناختی« نامیده می شوند. این میدان های معنایی متناظر با جهان بینی 
متن هستند و هریک سیمایی از کمال مطلوب و اندیشه ی نهفته در متن را آشکار می کنند.1با 
ایــن نــگاه، در پژوهش حاضر تلاش می شــود ضمن توضیــح اهمیت و جایــگاه وحی در تحلیل 
معنای قدرت در اندیشــه سیاســی مســلمانان، مهم ترین مولفه های میدان معنایی »ایمان و 
« بــه عنــوان یکی از میدان های معنی شــناختی حــوزه ی معنایی قدرت در قــرآن متناظر با  کفــر
کاوی قــرار گیرد. این تلاش با هدف تبیین اســتیلای جهان بینی  جهان بینــی توحیــدی مورد وا
توحیــدی بــر شــکل گیری مفهــوم قــدرت در ادبیــات قرآنــی انجــام خواهــد شــد و صورت بندی 

کریم ارائه خواهد داد. جدیدی از منشا قدرت سیاسی از منظر قرآن 

شرکت  تهران:  آرام،  احمد  ترجمه  قرآن؛  بینی  جهان  قرآن:معنی شناسی  در  انسان  و  خدا  )1361(؛  توشیهیکو  ایزوتسو،  .ک:  ر  .1
. سهامی انتشار
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‌تحلیل‌معنای‌قدرت‌سیاسی اهمیت‌وحی‌در
میــراثِ اســلامی، متن محــور اســت کــه قــرآن در کانــون و حدیــث در پیرامــون قرار گرفتــه و یک 
ســازه ی معنایــی1 خاصــی را پدیــد آورده اســت. قــرآن به عنــوان یک متــن زنــده و زندگی بخش، 
حیات جامعه ی اسلامی را در طول تاریخ اسلامی، تحت الشعاع قرار داده و به آموزه ها، نهادها 
و مفاهیــم اخلاقــی، حقوقی و سیاســی امت اســلامی به مثابه یــک حوزه ی معنایی و نشــانگی، 
گرچه نقل احادیث با تعابیر متفاوت و گاه متناقض از یک سو،  انسجام خاصی بخشیده است. ا
، تصدیق صحت آنان را دشــوار می ســاخت، اما  و ســاختگی بودن برخــی احادیــث ازســوی دیگر
به تدریــج در کنــار متــن قرآن،به عنــوان یکی دیگر از متــون پایه در ســاخت جهان های معنایی 
در تفکــر اســلامی مطرح گردیــد و در پی ریزی شــالوده ی پیدایش دانش های اســلامی، بر فهم 

مسلمانان تاثیر گذاشت. 
ایــن تاثیرگــذاری علی رغــم خاتمه یافتــن نزول وحــی، از طریق تبدیل تشــریع و تفســیر به 
هنجارهــا و آیین هــای اخلاقــی و حقوقــی صــورت می گرفته اســت. در طــول همیــن تاثیرگذاری 
بــود کــه این ســازه ی معنایــی بر حوزه ی دانش سیاســی نیز ســایه افکند و معانی ویــژه ای را به 
مفاهیــم کلیدی دانش سیاســی در جهان اســلام بخشــید. بــرای نمونه، دانــش واژه ی "قدرت" 
در ایــن جهــان معنایــی تعریــف متفاوتی با قدرت در فلســفه ی سیاســی غرب دارد و ســاخت و 
 ، گی هــای متمایزی برخــوردار می کند. علی رغــم این امر بافــت دانش سیاســی اســلامی را از ویژ
"متون غیراســلامی" نیز در طول ادوار گذشــته بر "فهم ما از متون دینی" تاثیر گذاشــته و برخی 
دانش واژه هــای اســلامی را از میــدان معنایی خــود خارج کرده اند و دریافت مــا از آن مفاهیم را 

مختل نموده اند. 
بارزتریــن نمونــه ی ایــن اختــلال را می تــوان در تاثیرگــذاری متــون ترجمــه ای یونانــی در 
پدیدآمدن فلســفه ی سیاسی اســلامی در دوره ی میانه مشاهده کرد. تهذیب مفاهیم اسلامی 
از چنین اختلالاتی موجب شــکل گیری نهضت بازگشــت به متن قرآن شــده و با گســترش خود 
غ از ســامانه ی متن های  بــه تلاش هایــی دامــن زده اســت که می کوشــند متــون اســلامی را فــار
کله ســاز دانش هــای مختلــف را در میــدان معنایــی قــرآن  غیراســلامی بفهمنــد و مفاهیــم شا
بازســازی کنند.برای دســت یابی به بینش تاریخی از ماهیت قدرت در جهان اســلام باید سراغ 

گیرنده، واسطه و پیام تشکیل می شود. 1. هر سازه ی معنایی از چهار مولفه ی: فرستنده، 
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وا مفاهیمــی برویــم کــه در متن قــرآن، حضــور پررنگ تری دارند. ایــن گزینش بــه دو دلیل صورت 
گرفته است:

- اول آن کــه در "ســطح وجــودی"، وحــی، رابطه ای میان انســان و خدا را ترســیم و تصویر 
می کنــد کــه در آن، خــدا اصل و غایت وجود اســت. این نگاه همواره بــر زندگی و تفکر اجتماعی 
و سیاســی مســلمانان تاثیر گذاشته است. از این رو، انســان مومن بیش از آن که به انسان بودن 
منســوب باشــد، به خدا منتســب اســت و معنای اساســی در تفســیر زندگی مومنانه ی آدمی از 

وجود لاهوتی، تجریدی و غیبی خداوند ناشی می شود.
- دوم آن که در "ســطح زندگی"، انســان مومن، اصالت را به وحی و ســنت می دهد. وحی، 
دســتورالعملی الهی اســت که باید از آن پیروی کرد؛ ســنت نیز تقلیدِ عمل الهی است که رسول 
خــدا و ائمــه بــدان اقدام کرده انــد )اُدونیــس، 1392: 46-47(. به این ترتیب، انســان مســلمان 
گذشته را دارای اهمیت می بیند و در مسیر زندگی و در مواجهه با پدیده ها و افکار تازه همواره 

تلاش می کند تا با مقارنه، مقایسه و اجتهاد، نسبتِ آن ها را با وحی و سنت کشف نماید. 
، انســان مســلمان معنــای انســان و جهــان و روابــط آن دو را همــواره از وحــی  از ایــن نظــر
به دســت آورده اســت. مفهومِ قدرت در اندیشه ی سیاسی اسلامی نیز برخاسته از تعریف وحی 
از جایــگاه انســان در هســتی و نوع رابطه ی او با خدا بوده اســت. ازاین رو، بنیــادِ مفهوم قدرت 
بــر تصویــر روایــت قــرآن از خدا و انســان مبتنی اســت. ذهــن متفکر سیاســی مســلمان همواره 
می کوشد تا از خلال قرآن اراده ی خداوند را در آغاز آفرینش، چگونگی ایجاد بنیاد نظام جهان 
و جایــگاه انســان در آن نظــام کشــف نمایــد و از میــان کلام الهی و ســخنان نماینــدگان او - که 
بیان کننده ی اراده ی خداوند هستند - منطقی را کشف کند که که برپایه ی آن، جایگاه، نقش 
و وظیفه ی مومنانه ی او را مشخص سازد. برای نمایان ساختن فرایند بازسازی شبکه معنایی 
قدرت سیاســی ابتدا بحثی در باب قرآن و جهان بینی توحیدی ارائه خواهد شــد، و ســپس به 

گرفته بر محور توحید پرداخته می شود. شبکه معنایی شکل 

قرآن‌و‌جهان‌بینی‌توحیدی
قــرآن متنــی خدامحــور اســت و وجــود خداونــد را مســلم می گیــرد و از افعال و صفات او ســخن 
می گوید. ازاین رو، در اسلام تفکرِ آفرینش جهان و انسان به دست خدا، برگرفته از روحِ توحیدی 
قرآن است. در نگاه هستی شناسی قرآن، خالق تمام کائنات خداوند است؛ اوست که برای تمام 
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کید  جهــان، مبــدأ و مقصد محســوب می شــود )رعد، 16(. قــرآن بر هدفمندی جهانِ هســتی تأ
 می کند به گونه ای که رشــد و کمال در جهان به ســوی هدفی متعالی رهنمون اســت )روم، 62(.

کیــد می شــود کــه غیــر از وجــود خداونــد، تمامــی موجــودات، وجودشــان از  ، تأ  در آیــاتِ دیگــر
 نــوعِ وجــود رابــط اســت کــه از خــود اســتقلالی ندارنــد و همگــی پرتویــی از خالق هســتی بخش 

هســتند )ر ک: مومنون، 48-98(. ازاین حیث، تفکر توحیدی یک جهان بینی اســت و تمامی 
زندگی انســان موحد را تحت پوشــش خود قرار می دهد، به نحوی که انســانِ موحد در اعتقاد و 

بینش و در عمل، توحیدی می اندیشد و  سراسر زندگی او، حضور خداست.
در جهان بینی قرآنی تصویری منســجم ارائه شــده و یک دســتگاه حقیقی مبتنی بر تصور 
الله و به نحــو متمرکــز پیرامــون آن شــکل گرفتــه اســت کــه در نظام جاهلــی دیده نمی شــود. در 
ایــن دســتگاه، همه ی میدان های معنی شــناختی و همه ی اصطلاحات کلیــدی در زیر نفوذ و 
سلطه ی این کلمه ی کانونی و والا قرار دارند، به طوری که هیچ چیز نمی تواند از زیر سلطه ی آن 
بگریزد. از این روست که حتی دنیوی ترین جنبه های زندگی آدمی، هم چون: زندگی زناشویی، 
طــلاق، ارث، مســائل بازرگانــی، قراردادبســتن، وام گرفتــن، اوزان و مقادیــر و غیره نیــز در ارتباط 

مستقیم با تصور خدا قرار دارند )ایزوتسو، 1361، 46(.
گرچه در فرهنگ و جهان بینی قومی اعراب پیش از اســلام، "الله" دارای یک معنای اساســی  ا
بود، اما در قرآن معنای جدیدی یافت و به عنوانِ کلمه ی مرکزی چنان قدرتی پیدا کرد که معنای 
اساســی آن تحت الشــعاع قرار گرفــت. در این تحول، کلمه ی "الله" از صــورتِ جزئی یک جهان بینی 
کمیتِ توحیدی  به صــورت کل آن جهان بینــی تبدیل شــد و معنای خــدای واحد را پیدا کرد تــا حا
خود را آغاز کند )همان(. در این تکوین، حرکت از شرک به سوی توحید است. زمانی که "الله" یکی 
از خدایان است، شرک به وجود می آید و زمانی که "الله" خدای واحد است، توحید پدیدار می شود. 

در تقابلِ شرک و توحید، الله، تنها قدرت جهان است و بقیه ی خدایانِ جاهلی، فاقد قدرت اند.
کی)پیدا( اســتوار  بنیــاد ایــن تفکــر بر وجــودِ یک جهــانِ روحانی)ناپیــدا( و یک جهــانِ خا
اســت و به تعریف دو جهانِ "آخرت" و "دنیا" می انجامد )انفال، 67(.  تقســیم دو بخشــی جهان 
، 28-29(. جســم او از  هســتی به روحانی و جســمانی، وجودِ انســانی را نیز دربر می گیرد )حجر
ک اســت و میل به شــهوت و لذت جســمانی، آلودگــی، گناه و میرایــی دارد؛ روح او از جهان  خــا
 روحانــی و بهره منــد از روحِ خداســت و بــه تعالــی و هماننــدی بــا خــدا و زندگانــی جاویــد میــل 

می کند )طباطبایی، 1363، ج9، 157 و ج16، 377(. 
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وا وجــود انســان یــک بخــشِ نورانی دارد که همان روح اســت و یک بخــشِ تاریک که همان 
جســم اوســت. جنبــه ی روحانی انســان اســت که او را وامــی دارد تا نمــودِ صفــات و افعال الهی 
کی و مادّی دوری کند و در روزِ قیامت بتواند با سرافرازی روح خود را  باشد و از آلودگی های خا
کینو، 1363(. این نگاه از نظرِ فهم مبنای جهان بینی  به ســرمنزلِ ازلی اش باز رســاند )ر ک: ما
اســلامی، اهمیت زیادی دارد. اســاس این جهان بینی بزرگداشــت زندگی جاوید اخروی است و 
معنــای زندگــی انســانی در رابطه با خــدا و در جهت اختیار "خوب" و "بد" پدیدار می شــود. این 

نحوه ی نگرش به جهان و انسان، نگاه خاصی را در مطالعه ی قدرت پدید آورده است. 

جهان‌بینی‌توحیدی‌و‌ساخت‌شبکه‌معنایی‌قدرت‌سیاسی
از  شــبکه ای  در  و  توحیــدی  جهان بینــی  چارچــوب  در  قرآنــی  تلقــی  در  قــدرت  مفهــوم 
مفاهیــم قــرار می گیــرد. جهان بینــی قرآنــی شایســتگی و برحــق بــودن اش را بــر امــری متعالــی 
)1392( اُدونیــس  به تعبیــر  می کنــد.  توجیــه  خــاص  به طــور  را  آن  کــه  کــرده  بنــا  مقــدس   و 

 از نظرِ معرفتی، جهان بینی قرآنی به متن قرآن، قدرت بخشیده و در سطحِ نهاد، موجب تشکیل 
ارزش ها و روابط معینی در امت اسلامی شده است. در امت اسلامی، انسانِ مسلمان در برابر این 
 قدرت تسیلم است و عدم پذیرش آن به معنای سرکشی و خروج خواهد بود )صص. 56-48(. 

ازایــن رو، در جهان بینــی توحیــدی، جهــان مجموعــه ای به یک دیگر پیوســته اســت که هدف 
و غایــت مشــخصی دارد؛ انســان نیــز جزئی از ایــن مجموعه اســت. این مجموعه ی پیوســته را 
ســنت های الهــی اداره می کنــد. پذیــرش توحید در خالقیــت، ربوبیت، مالکیــت و ولایت، حس 
مســئولیتی را در انســان ایجــاد می کند و ضمن جهت بخشــیدن به زندگــی او، نتایجی هم چون 

اطاعت  و عبادت از خداوند را به دنبال دارد.

توحید‌درخالقیت
روایت قرآنیِ خلقتِ انســان، دربردارنده ی گزاره های مهمی در باب رابطه ی انســان و خداست 
کرده و انسان شناســی قرآنی را با  که بخش هایی از آن در تفســیرهای قرآنی قدرت پرورش پیدا 
طیفِ گسترده ای از قرائت ها پایه گذاری نموده است. آیات متعددی تصدیق می کنند که جهان، 
آفریده ی خداست و به او پیوستگی وجودی دارد؛ خالق این جهان هرچه را  که اراده کند، خلق 
 می کند )نحل، 20، 40 و 48( و قواعد و نظام اداره کننده ی آن را نیز مشخص می سازد )طه، 50(.
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"، "ابداء" به مباحث متعددی درباره ی آفرینش   کلیدواژه های قرآنی مانند: "خلق"، "منع"، "فطر
کید می کنند که تنها خداوند مالکِ الوهیت است و فقط او می تواند در معنای  اشاره دارند و تا

اعطای وجود، خالق باشد )رعد، 16؛ مومن، 68 و اخلاص، 4-1(.
قــدرت مطلقــه ی خداونــد بیش از هرچیز در توانایی او بر خلقت انســان آشــکار می شــود 
"رَبّ"،  "الله"،  کلیــدیِ:  مفاهیــم  از  انســان  و  خــدا  رابطــه ی  بیــان  بــرای  قــرآن   .)2 و   1 )علــق، 
خْــرج"، "تُرَاب"، "طِیــن"، "عَلَقَه"، "خَلــق" بهره گرفته 

َ
حْیَا"، "سَــوِیّ"، "عَــدْل"، "أ

َ
"، "نُفِــخَ"، "أ  "صَــوّر

، 21(. این روایت ها، ضمن ارائه ی  اســت )انعام، 35؛ نحل، 93؛ آل عمران،160؛ نســاء، 83 و نور
جایــگاه انســان در جهــان و هــدف از خلقــت او، از یک ســو زمینــه را بــرای طــرح جهان بینــی 
متــون اســلامی فراهــم می کنــد و از ســوی دیگر با پرده برداشــتن از  رابطه ی ازلی خدا  و انســان، 
سرچشــمه ی قدرت یافتن انســان در زمین، خلافتِ انســان و امانتی که به او سپرده شده است 
را بازگویــی می کننــد. ایــن مقام که به انســان جایگاهی خــاص و برتر از همــه ی موجوداتِ دیگر 

کرده است: بخشیده، رابطه ی خدا با جهان و انسان را این گونه ترسیم 
‒ جهان دارای آفریدگار است و آن آفریدگار خداوند است )رعد، 16(

‒ تنها خداوند شایستگی تدبیر امور مخلوقات را دارد )سجده، 5 و روم، 62(
‒ قدرت مطلقِ فرمانروایی از آن خداوند است )اسراء، 111(.

کمیــت  حــق فرمانروایــی خداونــد بــر انســان بــه دوگونــه ترســیم شــده اســت؛ یکــی "حا
کمیت تکوینی، انســان به عنــوانِ جزئی از نظام  کمیت تشــریعی". در حا تکوینــی" و دیگــری "حا
کمیت خدا  کمیت تشــریعی، حا کمیت خداســت؛ درحالی که در حا هســتی، تحت ســیطره و حا
، 2 و 3  به واســطه ی انســان های برگزیده و ازطریق وحی اعمال می شــود )انعام، 162 و 164؛ زمر
کمیت مطلق الهی در زندگی انســان ها را مشخص  ، 73(. این مســاله نحوه ی اعمال حا و حشــر
می سازد. البته آن چه در این رابطه مهم است، »طاعتِ« مخلوق از خالق است. بنابراین، مراد 
از "حق خالقیت" اطاعت مطلق مخلوق از خالق است )بقره، 28-38( و مخلوق باید از اوامر و 
کار رفته اســت،  کریم، مفهومی که برای بیان این نســبت به  نواهی خالق اطاعت کند. در قرآن 

»عبودیت« است. 
پیرامــون ایــن مفهــوم، مفاهیــم دیگــری گــرد آمدنــد و میــدان معنایــی عبودیت را شــکل 
داده انــد. در ایــن میدان معنایی، انســان، عبد اســت و خداوند، رب و مولای اوســت. بنابراین 
شــرط مســلمانی، قــرار داشــتن در نســبتِ عبــد و مولاســت و زندگــی فــردی و اجتماعی انســانِ 
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وا مســلمان از روی تعبد و تســلیم معنا می یابد. زیرا در این نظام معنایی، انســان در مقام عبد، 
گی که در این نســبت لحاظ می شــود، مســئول  هر چــه دارد از آنِ خداونــد اســت. مهم ترین ویژ
بودن انســان در برابر خداوند اســت. انســان مســلمان باید در برابر مولای خود، تســلیم باشد. 
بنابرایــن، رابطه ی انســان و خدا را می توان با مفهوم »عبــادت« و »رحمت« بیان کرد. عبادت، 
ســپاس از نعمت های الهی از ســوی انســان و رحمت توجه خداوند به انســان. این گونه رابطه 
کیدی که قرآن کریم بر عبادت دارد، موجب  ع بر آن اســت. تأ نشــان دهنده ی قدرت الهی و فر

که برخی محققان، فلسفه ی تأسیس حکومت را به طور کلی درعبادت ببینند: شده 
، عبادت خداوند است - هدف از آفرینش بشر

کامل نیاز به یک امت سازمان یافته دارد - عبادتِ 
- تشکیل چنین امتی نیازمند تشکیل دولت است

- نخســتین هــدف دولــت روبــراه کردنِ مقدمــات عبادت امت اســت.1 از آنجا کــه در تاریخ 
جوامــع، در مــواردِ زیــادی دوطــرف نســبتِ عبد و مولی، انســان ها قرار داشــتند و مفــروضِ این 
نســبت، آزاد نبودن انســانی در برابر انســانی دیگر بود، بنابراین، در دوره های تاریخی به دلیل 
صاحبِ حق دانســتن انســان ها و مطابقِ اصل عدم ولایت، این رابطه و نســبت به عنوان امری 
غیرانســانی و ظالمانــه در نظــر گرفته شــده اســت. اما در نظــام معنایی قرآن، عبودیت نســبتی 
میان انسان و خداوند است و از آنجا که خداوند قدرت و سلطنت مطلق دارد، نسبت عبودیت 

فقط میان انسان و خداوند حقیقی و سزاوار است. 

توحید‌درمالکیت
"مالکیــت" بدان معناســت کــه مالــک حقیقــی عالم خداونــد اســت و هیچ کس به غیــر او مالک 
، 23(. نکته ی قابل توجه در قرآن این  ، 14؛ ملک، 1؛ آل عمران، 26 و حشر حقیقی نیست )فاطر
کســب" مطــرح می کند )نســاء، 22 و انعام، 3(؛  اســت کــه خداوند مالکیت انســان را با کلمه ی "

کــرده اســت )نســاء، 32( و کســب  کــه  گروهــی مالــک آن چیــزی اســت    یعنــی هــر شــخص و 

مالکیــت  مفهــوم  پیونــد   .)3 )انعــام،  بــود  خواهــد  خــودش  متوجــه  نیــز  آن  زیــان  و  ســود   
انســان ها  کــه قــدرت و توانایــی  ایــن نکتــه اســت  کســب نشــان دهنده ی  بــا مفهــوم  انســان 

1. G. E. von Grounebaum, islam: Essays in the nature and Grouth of a cultural Tradition. 127 – 128.
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جلــب   ، ضــرر دفــع  قــدرت  و  توانایــی  قــرآن  کــه  چرا می شــوند؛  مالکیــت  مفهــوم  شــامل  نیــز 
کــرده  بیــان  مالکیــت  واژه ی  بــا  را  ســخن گفتن  و  روزی رســاندن  شــفاعت،   منفعــت، 

است )مائده، 76؛ طه، 79؛ رعد، 16؛ مریم، 87؛ اسراء، 56؛ نحل، 73 و نباء، 37(. 
ازاین رو، "مُلک"، واژه ای قرآنی است که بازتاب دهنده ی قدرت اراده ی انسان در خصوصِ 
سرنوشــت جامعه اســت )نساء، 54؛ مائده، 20( البته مُلک حقیقی از آنِ خداست و بهره مندی 
انســان ها از مُلک نیز به مقتضای اراده ی تکوینی و تشــریعی خداوند صورت می گیرد. در ایتای 
مُلــک )یوســف، 101(، توأم بــودن اراده ی تکوینــی و تشــریعی خداونــد لحــاظ شــده اســت وتنها 
ســاختار مشــروع قدرت سیاسی، ساختاری اســت که در آن موافقت هم زمانِ اراده ی تکوینی و 

اراده تشریعی خداوند وجود داشته باشد.

‌ولایت توحید‌در
قــرآن رابطــه ی تکوینــی خالــق و مخلــوق را ذیــل مفهــوم "ولایت الهــی" مطرح کرده اســت. تنها 
خداونــد اســت کــه به عنــوان خالــق بــر هــر مخلوقــی ولایــت تکوینــی دارد و هیچ کس شــریک و 
هم رتبه ی خداوند در ولایت نیســت )اســراء، 111(. انســان ها علی رغم اراده و اختیارشــان، قادر 
نیســتند از ولایــت تکوینــی الهــی خــارج شــود )انفــال، 24(. مهم تریــن جنبــه ی ولایــت خــدا بر 
انســان، ســلطه ی بر وجود انســان و توانایی در تدبیر امور اوســت )ق، 16(. قرآن کریم در طول 
ولایت حقیقی خداوند، ولایت اعتباری انسان ها را نیز به رسمیت می شناسد؛ با این تفاوت که 
ولایــت حقیقــی خداوند جنبه ای از قدرت حقیقی اوســت، اما ولایت اعتباری انســان  جنبه ای 
از مســئولیت او در برابر خداوند اســت و زمانی به رســمیت شــناخته می شــود که مطابق ولایت 

تشریعی خداوند باشد.1
ســاختار ولایی قرآن را می توان با توجه به کلماتِ هم نشــین با "ولی" آشکار نمود. کلمات: 
" و "واق" مهم ترین  "، "متقین"، "حمید"، "شفیع"، "آمنوا"، "هدی"، "مرشد"، "عشیر "الله"، "نصیر
کلمــات هم نشــین بــا "ولــیّ" در آیــات متعدد قــرآن هســتند )بقــره، 107، 120 و 257؛ نســاء، 45؛ 
سجده، 4؛  انعام، 51 و 62؛ تحریم، 2؛ شوری، 9 و 28؛ کهف، 17 و 44؛ حج، 13؛ رعد، 16 و 37؛ 

جاثیه، 16 و محمد، 11(: 

کاظمی موسوی، سید احمد )2004م(؛ علمای شیعه و  قدرت سیاسی؛ تحلیلی از مبانی نظری قدرت علما و سیر  1. )به نقل از 
تاریخی آن، آمریکا: آمازون؛ ص 19(.
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وا رسم توضیحی ۱: کلمات هم نشین با واژه ی "ولی"
 

ولی  

الله
رنصی

نمتقی

حمید

عشفی
آمنوا

هدی

مرشد

رعشی

واق

از همنشینی این کلمات، ساختار ولایی در قرآن آشکار می شود. این ساختار بر دوگانه ی "حق 
- باطل" یا "توحید - شرک" استوار است. "ولیّ حق" کسی است که نسبت به مردم )مولی علیه( قدرتِ 
جلب منفعت و دفع ضرر داشته باشد )رعد، 16( و بتواند ترس و حزن افراد را از بین ببرد و امنیت آنان 
را برقرار نماید )یونس، 62(. این نوع ولایت مختص خداوند است )انعام، 65 و کهف، 44(. در مقابل، 
ساختارِ ولایی باطل قرار می گیرد که قرآن آن را "ولایت طاغوت" می نامد، ولایتی گمراه کننده )حج، 4( 
و سست بنیاد )عنکبوت، 41(. مخالفت با فرامین تشریعی خداوند که موجب تبدیل ولایت حق به 

ولایت باطل می شود )نساء، 115( و خروج از نور به ظلمات را در پی دارد )بقره، 257(. 

کفر‌ ‌تقابل‌ایمان‌و‌ صورت‌بندی‌روابط‌قدرت‌مبتنی‌بر
، ســاختار روابط ولایی فرد و جامعه را صورت بندی می کند.  قرار گرفتن در وضعیت ایمان یا کفر
در وضعیــت ایمــان، بــا پذیــرش قــدرتِ خداوند، افــراد می کوشــند توانمندی هــا و امکانــات را با 
خواســته های خود مطابق ولایت تشــریعی و تکوینی ســامان دهند )مائده، 55(؛ اما در وضعیتِ 
، از قدرت حقیقی و یگانه ی خداوند غافل شده و صاحبان قدرت، خودخواهی و قدرت طلبی  کفر
روزافزونــی را در پیــش می گیرنــد. قــرآن، با بهره گیــری از مفهــوم "هدایت" جامعه ی انســانی را به 
دو دســته تقســیم می کند: جامعــه ی طاغوتی که افراد آن به هدایت خداونــد ایمان ندارند و به 
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کمیت الهی گردن نمی نهند؛ و دیگری جامعه ی مومنان که در آن انســان ها به هدایت خدا  حا
و رسالت پیامبر ایمان دارند و زندگی خود را بر اساس دستورات خدا و پیامبر سامان می دهند.  

 شَی ءٍ خَلْقَهُ ثُمّ  هَدى« )طه، 50(. 
َ

کُلّ عْطی 
َ
ذِی أ

َ
نَا الّ خداوند در قرآن می فرماید: »قالَ رَبُّ

براســاس ایــن آیه، خلقت و هدایت به هم وابســته اند. همان کســی که جهــان را خلق کرده، 
، هم خلقت و هم هدایت مبتنی بر قدرت مطلقه ی  هدایت آن را هم در دست دارد. به بیان دیگر
خداونــد هســتند. لــذا هرآن چــه خلــق شــده، براســاس قواعــد خلقــت به مســیر خاصــی هدایت 
می شوند و جلوه های قدرت الهی را بروز و ظهور می دهند )ابراهیم، 32-34(. واژه ی رایج قرآنی 
 " کفر برای اعتراف به وحدانیت، قدرت و هدایت الهی، واژه ی "ایمان" است. درمقابل، "شرک" و "
نیز گناهان بزرگی شمرده می شوند که انسان را از رحمت خداوندی دور می کند. درواقع، جنبه ی 
ایجابــی ایــن آموزه هــا "ایمــان"، و جنبه ی ســلبی آن "شــرک" )همتا قائل شــدن بــرای خداوند( و 

" )ناسپاسی قدرت و هدایت خداوند( است )صدرالدین شیرازی1372، ج 4، ص. 273(.   کفر "
از  آن جا یی که کفر به معنای ناسپاســی اســت، شــاید معنای قرارگرفتن آن در مقابل ایمان 
بــه قــدرت و هدایــت الهــی، از ایــن تصور گرفته شــده باشــد که فــردِ کافر بــه آیات و نشــانه های 
قــدرت و هدایــت خداونــد معترف نیســت. نقطــه ی مقابل کافر و مشــرک، "مومن" اســت که به 
قــدرت و هدایــت الهی معترف بــوده و ایمان دارد. درهرصورت، قرآن کریم ارزش های انســانی را 
بر پایه ی اعتقاد به خدای متعال که آفریننده ی جهان است، استوار می سازد. از این رو، تمامی 
ارزش هــای زندگی انســانی بــر پایه ی وحدانیت، قدرت و هدایت الهی بــه دو مقوله ی "ایمان" و 

که با یک دیگر در تقابل اند، تقسیم می شود )تغاین، 3؛ ایزوتسو، 1388، ص. 216(.  " کفر "
، ناشی از تصوری است که قرآن از خداوند ارائه  منشــا تقســیم بندی دوگانه ی ایمان و کفر
می دهد؛ خدای دانا و توانای مطلق، خالق جهان، ترسیم کننده ی تقدیر جهان و انسان از ازل 
تا به ابد و داورِ روز قیامت است. بنابراین، حوزه ی معنی شناختی مبتنی بر تقابل ایمان و کفر از 
همان آغاز در تفکر اســلامی وجود داشــت.ایمان این است که انسان به خدا، فرشتگان، کتاب 
خــدا، پیامبران و رســتاخیز باور داشــته باشــد. چنین باوری، انگیزه ی انجــام اَعمال صالح را در 
، دادن صدقه، امانت داری  انســان پدید می آورد. اطاعت از اراده ی الهی، ترس از روز رســتاخیز
کربودن، عناصری هستند که ایمان به خداوند را تشخّص می بخشند و از سجایای مومن  و شا

شمرده شده اند )مومنون، 11-1(.
کافران است. همه ی  نظام قرآنی ساختار ساده ای دارد که مبتنی بر تمایز میان مومنان و 
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وا مومنان اعضای "امت" اســلامی  هســتند و در برابرِ همه ی کســانی که از شــنیدن تعالیم پیامبر و 
ایمان به الله خودداری می کنند، قرار دارند. براساس جهان بینی قرآنی، خداوند، خدای رحمان 
و رحیم است و انسانِ مومن به عنوانِ آفریده ی او، همه چیزش را رحمتی از جانب خدای متعال 
می داند؛ از این رو، وظیفه ی خود می داند که نســبت به نعمت های خداوند، ســپاس گزار باشــد. 

که در برابر رحمت خداوند سپاس گزار نیست )محمد، 3-1(.  کافر کسی است  درمقابل، 
، نمایان گر تنش سیاسی و اجتماعی پیامبر با دشمنان  کافر در زمان پیامبر دوگانه ی مومن و 
بود. کافران در برابر مومنان بر کســانی اطلاق می شــدند که راه دشــمنی سیاسی و اجتماعی با دین 
اســلام را برگزیــده بودنــد. ایــن دوگانگی سیاســی در ظاهر میــان پیامبر و دشــمنانش بــود، اما نظام 
 .)12-8 ، معنایــی قــرآن آن را به نزاع میان خداوند و انســان های گمراه و ناســپاس تبدیل کرد )مدثر
ایــن تقســیم نوعــی نگرش اســتعلایی و انتزاعــی برگرفته از آن تنش اجتماعی-سیاســی ای اســت 
کســانی کــه از فرمــان خــدا پیــروی کــرده و آن را پذیرفته اند" و "آنــان که از  کــه زمانــی مــا نیــز بین "
پذیــرش اش ســر بــاز می زدند"، جریان دارد. این تنش بیش از همــه در زنجیره ای از گزاره ها نمود 
می یابــد کــه به وضــوح دال بــر رفتارهــا و عملکردهای سیاســی هســتند )ارکــون، 1394، 248(. در 
امتــداد همیــن جهان معنایی، قرآن از صفات متفاوت خداوند ســخن می گوید که می توان آن ها 
را بــه دو پــاره تقســیم کــرد: خــدای قهار و جبــار که بر دل هــای کافران مُهــر نهاده؛ و خــدای دانا، 

که مومنان آن را در پسِ ایمان خود می بینند و می پرستند. بخشنده و مهربان 
مفهــوم مومــن یا مومنیــن وقتی در میدان معنایــی قرآنی قرار می گیرد در تقابــل با کافر یا 
کافرین معنا می یابد. هم چنین در این میدان معنایی این مفهوم به مفهوم "امت" ارجاع داده 
می شــود. امــت یعنــی اجتماع افــرادی که خدا را بــاور دارنــد و خداوند نیز به آن هــا توجه دارد. 
بــا ایــن توجه قرآنــی، افرادی که اطــراف پیامبر در مدینه جمع شــده بودند، دارای پشــتوانه ی 
اجتماعی و سیاســی می شــوند و با وفات پیامبر به جامعه ی فرهنگی ای تبدیل می گردند که از 

دولت و نهادهای سیاسی و اجتماعی برخوردارند. 

‌قدرت‌خداوند‌ هدایت‌الهی‌جلوه‌ای‌از
، آمیزه ای از نور  به طور کلی، بینش قرآنی، دوبخشــی اســت؛ یعنی زندگی انسان مانند شب و روز
و ظلمت و خوبی و بدی اســت. از همین رو، نگاه انســانِ مسلمان نیز نگاهی اخلاقی است؛ هر 
عملی یا خوب است یا بد؛ و آن ها با هم ناسازگارند. بنیاد بینش روایات قرآنی بر مقارنه و برابری 
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دوگانــه ای نهاده شــده اســت که بینــش ما را از قــدرت مطلوب ســامان می دهنــد؛ عاقبت این 
دوگانــه، پیروزی خوبی بر بدی اســت. مانند سرگذشــت عاد و ثمود، ابراهیــم و نمرود یا فرعون 
، امــت مومنــان از طریق هدایــتِ الهی بــر پلیدی هــا و تاریکی ها غلبه  و موســی. در ایــن تصویــر
کریم هدایت الهی انســان مومن را به دوگونه ی خلیفه اللهی مطلق  می کنند. بر این مبنا، قرآن 

انسان و برگزیدگی افراد خاص توضیح داده است. 

مقام‌خلیفه‌اللهی‌انسان
، 39؛ نمل، 62؛ انعام، 165 و نور 55(، خداوند از میان  بنابــر آیــات متعددی از قرآن کریم )فاطر
تمامــی مخلوقــات، انســان را به عنــوان خلیفه ی خــود در زمین تکریــم کرده و از ایــن راه او را در 
معــرض آزمایــش قــرار داده اســت. اســتخلاف از ماده ی "خلــف" و ضد تقدم یعنی تأخّر اســت و 
مراد از آن قرارگرفتن چیزی بعد از چیز دیگر می باشد. خلافت جانشینی از کسی است به دلیل 
غیبــت، مــرگ، ناتوانــی و یــا شرافت بخشــیدن به مســتخلف اســت. قــراردادن انســان به عنوان 
خلیفــه ی خــدا به دلیل شــرافت دادن به آدمی اســت )الراغــب الاصفهانــی، 1412ق، ص. 156(. 
ازایــن رو، مقــام خلیفه اللهــی انســان دربردارنــده ی نحــوه ی انتقــال قــدرت خداونــد به انســان 
که به نوع بشر تعلق می گیرد، توانایی تسخیر زمین و موجودات دیگر را به او  است. این اقتدار 

بخشیده است. 
از منظــر هستی شناســی، خلیفه اللهــی انســان به معنای مطلــقِ جایگزینی و بــرای تمامی 
گرچه بنابر اراده ی تکوینی خداوند، انســان ها از حیث قدرت و توانایی،  انسان هاســت. یعنــی ا
گی های طبیعی، موجوداتی  مختلف آفریده شــده اند، اما انســان ها با اســتفاده از توانایی و ویژ
مختار و دارای اراده هستند و می توانند ساختارهای مختلف زندگیِ خود را شکل داده و تغییر 

دهند. 
در نــگاه اجتماعــی قرآن، درجات اقتدار انســان و برتری او بر دیگر موجودات، برحســب میزانِ 
گاهی، تقوا و نزدیکی به خداست که معنا و تحقق پیدا می کند )کاظمی موسوی، 2004م، ص. 2(. در  آ
اسُ  یهَا النَّ

َ
آیه ی 13 ســوره ی حجرات در خصوص جایگاه خلیفه اللهی انســان آمده اســت: »یا أ

کُمْ  تْقا
َ
کْرَمَکُمْ عِنْــدَ الِله أ

َ
کُــمْ شُــعُوباً وَ قَبائِــلَ لِتَعارَفُــوا إِنَّ أ نْثــی وَ جَعَلْنا

ُ
کُــمْ مِــنْ ذَکَــرٍ وَ أ ــا خَلَقْنا

َ
 إِنّ

کید بــر اعتباری بودن  «. ســخن قــرآن دو مطلــب را دربر دارد: نکتــه ی اول تا إِنَّ الَله عَلِیــمٌ خَبِیــرٌ
گرچه انســان  ســاختارهای سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در جوامع انســانی اســت؛ زیرا ا
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وا خلیفــه ی خداونــد اســت، امــا شــأن مســتقلی نــدارد و هرچــه هســت، از آنِ خداســت. نکته ی 
دوم گوشــزد کردن لزوم مطابقت ســاختارهای سیاســی و اجتماعی با اراده ی تشــریعی خداوند 

)وحی(، به منظور تامین سعادت انسان است. 
البته در برخی آیات، اســتخلاف به معنای مطلق جانشــینی نیست. در این معنا به سنتی 
اشــاره می شــود که به موجب آن ســنت، قومی که حجت بر آنان تمام شــده ولی باز اهل ســتم 
و نافرمانــی باقــی مانده انــد، نابــود می شــوند و قومی که در اســتضعاف و ترس به ســر می بردند، 
جانشــین آنان شــده و به قدرت می رســند )اعراف، 128 و 129 و یونس، 13 و 14(. قرآن در آیات 
متعــددی از وعــده ی خداوند درباره ی  اســتخلاف قوم بنی اســرائیل، قوم نوح، قــوم عاد و قوم 
ثمــود و دیگــر اقــوام خبــر داده اســت )اعــراف، 73، 74، 97-101 و 137؛ یونــس، 73(. ایــن نوع 
اســتخلاف، ســنتی الهی اســت که خداوند با حکمت خود و پس از آزمون مومنین به آنان مقام 

استخلاف می بخشد.

‌انسان‌های‌برگزیده ضرورت‌اطاعت‌از
کمیــت از خداونــد به انســان ها بــه برگزیدگی  گونــه ی دوم از توضیــح قــرآن حــول انتقــالِ حــق حا
پیامبــر  دارد.  اختصــاص  آنــان  از  اطاعــت  ضــرورت  و  خداونــد  ســوی  از  خــاص  انســان های 
کرمصلی الله علیه وآله در مقام انســانِ برگزیده، که همه ی صفات الهی در او متجلی اســت، نمودِ  ا
، مناسبت تامی است که این استحقاق را به وجود  خلیفه ی خدا است. علت فاعلی خلافت پیامبر
که در غیراین صورت قرارگرفتن چیزی در  آورده اســت )صدرالدین شــیرازی،1372، ج2: 300(؛ چرا
غیر جایگاهش خواهد بود و این قبیح اســت. قرآن از مومنان می خواهد که از خدا و رســول خدا 
" اطاعــت کنند )نســاء، 59(."اولوا" به معنــای صاحبان و کلمه ای دائم الاضافه اســت.  و "اولوالامــر
" نیز به دو معنا به کار می رود: یکی به معنای دستور و فرمان که جمع آن اوامر است و دیگری  "امر
به معنــای شــأن که جمع آن امور اســت. میان مفســران در معنای اولوالامر اختــلاف وجود دارد؛ 
کمان می داننــد و برخی به معنای  برخــی آن را به معنــای صاحبان دســتور یعنــی فرماندهان و حا

صاحبان شأن دینی )الفراهیدی، 1414ق، ج 1، ص. 20 و طباطبایی، 1391ق، ج4: 391(.
آیــه ی مذکــور به این معناســت که بــه پیامبر و اولوالامر قدرت داده شــده کــه اراده ی برتر 
، امری تشــریعی اســت که با شــناخت  خداونــد را اعمــال کنند. اطاعت از رســول خدا و اولوالامر
و گزینــش آنــان از ســوی مومنان صــورت می گیرد. این آیه ی شــریفه ســرآغاز تعالیم اســلامی در 
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زمینه ی قدرت سیاســی اســت. نوع همنشینی واژه ها در این آیه، پیامی دوگانه دارد؛ پیامی به 
 .) ( و پیامی به رعیت )مأمور کم)آمر حا

کــم و رعیــت هــردو مکلــف بــه وظایــف خاصــی، هــم در قبــال خداونــد و هــم در قبــال  حا
ع بــر آن ها تکلیف کــرده اســت؛ وظیفه ی عمــده و اساســی رعیت در  یک دیگــر هســتند کــه شــر
کم، اطاعت است )لوئیس،1378: 171(. براین مبنا بخشی از منازعات پیرامون امامت  قبال حا
و ولایت در طول تاریخ اسلام حول این مطلب بوده است که این برگزیدگی به چه کسانی تعلق 
می گیــرد؟ زیــرا از یک ســو، کســی بر دیگری ســلطه ندارد و ســلطنت به  طور کامــل از آنِ خداوند 
، اراده ی  کمیت خداوند نیســت )بــرکات، 1389: 97(؛ از ســوی دیگر کمیتــی، جز حا اســت و حا
کم نهایی مســتقیماً بر افراد جامعه اعمال نمی شود، بلکه به وسیله ی پیامبر  الهی به عنوان حا
و اولوالامــر انجــام می شــود )خــدّوری، 1394، 39(. ازاین رو، قدرت سیاســی در اســلام با قدرت 
کم نهایی، در سازگاری تعریف شده است. نکته ی مهم در رابطه با قدرت الهی  الهی به مثابه حا
این اســت که اراده و خواســت خدا نه به شــکل مستقیم، بلکه به وســیله ی جانشین او - یعنی 
پیامبر و اولوالامر - بر مومنان اعمال می شــود؛ به همین دلیل به مومنان امر شــده اســت که از 

کنند. خدا و پیامبر و اولوالامر پیروی 
برخی آیات قرآن )مانند بقره، 256؛ آل عمران، 20؛ یونس، 99؛ نحل، 125 و غاشیه، 21 و 22( 
گروهی از متفکران اســلامی هم چون علی عبدالرزاق )1380: 121-156( را به این نتیجه رســانده 
که پیامبر نقشِ ابلاغ فرمان خدا را دارد و رسالت او بیش از ابلاغ نیست؛ اما با بررسی آیات دیگر 
درمی یابیم که پیامبر علاوه بر وظیفه ی ابلاغ، وظیفه ی اجرای آن دستورات را نیز برعهده دارد. 
، 48 و 49؛  ، مردم نیز ملزم به اطاعت از فرمان پیامبر شده اند )نساء، 69 و 80؛ نور از سوی دیگر
، 52-54؛ احزاب، 33 و 71؛ فتح، 17؛ توبه، 71؛ آل عمران، 32 و 132؛  احزاب، 66؛ حجرات، 14؛ نور

 مائده، 92؛ انفال، 1، 20 و 46؛ محمد، 33؛ مجادله، 13 و تغابن، 12(. این آیات سهم مهمی در 
شــکل دهی قدرت متمرکز پیامبر در نخســتین جامعه ی اسلامی داشتند. این آیات، مومنان را 

به اطاعت از فرمان پیامبر ترغیب می کنند. 

نتیجه‌گیری
بررسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی اسلامی، ما را به تامل درباره ی رابطه ی انسان، جهان 
گی ای  و خدا ســوق می دهد. این که پیوند انســان با خودش و جهان در تفکر توحیدی چه ویژ



5۳5۳
لاح

د ف
مو

مح
 

 
نی

قرآ
ی 

بین
ان 

جه
تو 

 پر
 در

سی
سیا

ت 
قدر

اء 
نش

ی م
خت

شنا
عنا

ی م
کاو

وا دارد؟ این تفکر چگونه رابطه ی انسان با خدا و جهان را ترسیم می کند و چه معنایی به زندگی 
او می بخشــد؟ این بررســی را با الگوی معنی شناســی تفســیری دنبال کرده و به سرچشمه های 
این تفکر یعنی جهان بینی قرآن راه بردیم؛ چرا که معنای قدرت در نظام تفکر اسلامی بر بنیان 
جهان بینی قرآنی استوار است و در تار و پودِ این جهان بینی، صورت واقعیت به خود می گیرد. 
در جهان بینی قرآنی، قدرتِ الهی، قدرتی جهان شمول، جاوید و مقدس است. قدرت سیاسی 
گرچــه مبتنی بــر اجتماع مردمان اســت، اما در بینش قرآنی نمی توانــد خارج از قدرت جاوید و  ا

جهان شمول الهی باشد. 
قــدرت سیاســی و برترین نهاد آن یعنــی حکومت نیز از منظر جهان بینــی قرآنی، از قدرت 
کــه حــقِ اقتــدار از آنِ خداســت، هرگونه  الهــی نشــأت می گیــرد و حــقِ اقتــدار می یابــد. از آن جا
رابطــه ای فی مابیــن انســان ها در چارچــوب قــدرت، برمبنــای رابطــه ی انســان و خــدا تعریــف 
می شــود. شــناخت خدا که وظیفه ی انسان مسلمان اســت، تعیین کننده ی رابطه ی او با دیگر 
گرچــه شــکل انســانی دارد و ماهیتــی سیاســی و اجتماعــی به خود  انسان هاســت. ایــن رابطــه ا
می گیــرد، امــا ماهیــت دینــی و الهــی آن به جــای خــود باقــی اســت. در هر صــورت، تــلاش برای 
کــم و حکومت شــونده به طــور عــام، در بردارنده ی  فهــم قــدرت سیاســی و چگونگــی ارتباط حا
دو جنبــه ی متضــاد اســت که یکی به معنــای مطیع کردن و حکومت کــردن، و دیگری به معنای 

مطیع شدن و فرمان برداری است.
دستاورد مهم پژوهش حاضر این است که مفهوم قدرت الهی که دوگانه ی ایمان و کفر را 
به وجود آورده است، روش تکوین ساختمان اندیشه ی سیاسی اسلامی را نیز آشکار می سازد. 
همنشینی و ارتباط معنادار مفاهیم مربوط به قدرت در قرآن، معیاری را ایجاد می کند که با آن 
، این افراد جامعه نیستند که  می توان اعتبار قدرت سیاسی را مشخص کرد. براساس این معیار
گذار می کنند، بلکه خداوند اســت که به حکومت مشــروعیت می بخشد  قدرت را به حکومت وا
تــا امــور مردم را اداره کند؛ ازاین رو حکومت تازمانی که از قدرتش برای انجام اهداف و خواســت 
کم و  الهی اســتفاده کند، مشــروعیت دارد. این تصور در تقابل با تفکر ارتباط کارگزارانه میان حا

مردم قرار دارد.
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‒ خــدّوری، مجیــد )1394(، برداشــت مســلمانان از عدالت؛ ترجمه مصطفی یونســی و صمــد ظهیری؛ قم: 

دانشگاه مفید.

‒ اُدونیس)احمدعلی سعید( )1392(، سنت و تجدد یا ثابت و متحول؛ ترجمه ی حبیب الله عباسی؛ تهران: 

سخن.

‒ ایزوتســو، توشــیهیکو )1361(، خدا و انســان در قرآن:  معنی شناســی جهان بینی قرآن؛ ترجمه احمد آرام، 

. تهران: شرکت سهامی انتشار

. ‒ )1388(، مفاهیم اخلاقی – دینی در قرآن؛ ترجمه فریدون بدره ای، تهران: فرزان روز

‒ الطباطبایی، الســید محمدحســین )1363(، تفســیر المیزان؛ ترجمه ســیدمحمدباقر موســوی همدانی؛  

قم: دفتر انتشارات اسلامی.

‒ )1391ق(، المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم: اسماعیلیان

کینو، شینیا )1363(، آفرینش و رستاخیز؛ پژوهشی معنی شناختی در ساخت جهان بینی قرآنی؛ ترجمه  ‒ ما

. جلیل دوستخواه؛ تهران: امیرکبیر

‒ ارکون، محمد )1394(، دانش اسلامی: قرائتی بر مبنای علوم انسانی؛ تهران: نسل آفتاب.

‒ الراغب الاصفهانی، أبو القاســم الحســین بن محمد )1412ق(، المفردات فی غریب القرآن؛ تحقیق صفوان 

عدنان الداودی، بیروت: دار القلم.

. ‒ صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )1372(، تفسیر القرآن الکریم؛ قم: بیدار

‒ کاظمی موســوی، ســید احمد )2004م(، علمای شــیعه و  قدرت سیاســی؛ تحلیلی از مبانی نظری قدرت 

علما و سیر تاریخی آن، آمریکا: آمازون.

‒ لوئیس، برنارد )1378(، زبان سیاسی اسلام، ترجمه ی غلامرضا بهروزلک، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 

علمیه قم.

‒ الفراهیدی، خلیل بن احمد )1414ق(، ترتیب کتاب العین؛ تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی؛ 

قم: اسوه.

«؛ در مجموعه اسلام و سیاست؛ عادل  ‒ برکات، حلیم )1389(، »دین و قدرت در جامعه ی اسلامی معاصر

؛ ترجمه: عبدالله غلامرضا کاشی؛ تهران: رخ داد نو. ضاهر

‒ عبدالرازق، علی )1380(، اسلام و مبانی قدرت؛ ترجمه امیر رضایی؛ تهران: قصیده سرا.

کلود )1382(، انسان شناسی سیاسی؛ ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نی.  ، ‒ ریئیر


